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عراقچی: مرزی که از آن کالا و 
مسافر رد شود، تروریست رد 

نمی شود
وزیر امور خارجه بــا تأکید بر اینکه هر 
کالای ما باید دیپلماســی خود را داشــته 
باشــد، افزود: اســتان هایی که تولیدکننده 
محصــولات هســتند، بایــد دیپلماســی 
مخصوص کالای خود را طراحی و پیوست 
رسانه ای و گردشگری برای آن تدوین کنند.

سیدعباس عراقچی در دومین نشست 
منطقه ای دیپلماســی استانی که در سالن 
همایش هــای آســتان قدس برگزار شــد، 
اظهار کــرد: این  همایش در «زعفرانی ترین 
زمان و مکان» برگزار می شــود. این دومین 
همایش دیپلماســی اســتانی است و در 
راســتای یک سیاســت جدید طراحی شده 
در وزارت امور خارجه اســت. اعتقاد دارم 
اســتان های مــا ظرفیت هایــی دارند که 

می توانند به سیاست خارجه کمک کنند.
او افــزود: سیاســت خارجــه یک امر 
حاکمیتی اســت و اصــول و نحوه اجرای 
آن در مرکز تعیین می شود و همه موظف 
به اجرای آن هستیم، اما سیاست خارجی 
بازوهای مختلفــی دارد که باید این اصول 
را اجــرا کنند و معتقدیم اســتان های ما با 
ظرفیت خود می توانند بــازوان مؤثری در 
مناطق همجــوار خود باشــند. وزیر امور 
خارجه با بیان اینکه بســیاری از مشکلات 
ما با کشــورهای همسایه از طریق ظرفیت 
اســتانی قابــل حل اســت، اضافــه کرد: 
قاچاق کالا و بســیاری مســائل دیگر مانند 
تردد مسافر، توسط اســتان ها بهتر نظارت 
می شــود. مرزی که از آن کالا و مســافر رد 
شــود، تروریســت رد نمی شــود. باید مرز 
را بــا تعامــلات مختلف درگیــر کنیم؛ در 
این صــورت مرزهای ما امن خواهد شــد. 
عراقچی با اشاره به اینکه نخستین همایش 
دیپلماســی استانی در شــیراز برگزار شد و 
در جنوب غربی کشــور بود، گفت: سفرای 
ما در آن همایش شــرکت کردند، چند روز 
بعد از همایش شــیراز، رهبری در دیدار با 
اســتانداران به اهمیت دیپلماسی استانی 
اشاره کردند. رئیس  جمهوری نیز در ادامه 
بحث تفویض اختیار به استان ها را مطرح 
و از دیپلماســی اســتانی حمایت کرد. او 
خاطرنشــان کرد: ظرفیت هــای متعددی 
در اســتان ها وجود دارد؛ نخستین ظرفیت، 
شناخت اســتان ها نســبت به کشورهای 
همجوار و بعد نســبت به کشورهای دیگر 
اســت. در گذشــته به یاد دارم یک شرکت 
ژاپنــی دنبــال بازاریابی زعفــران بود که 
دانشگاه فردوســی به آن کمک می کرد و 
همایش هایی برگزار کردند. دانشگاه مشهد 
اکنون تقریبا به مرکز زعفران شناسی تبدیل 
شــده و باید نقش مهمی را در کشورهای 
دیگر ایفا کند. وزیر امور خارجه با بیان اینکه 
کالاهای ما باید به درســتی عرضه شــود، 
افــزود: هر کالای ما باید دیپلماســی خود 
را داشــته باشد. استان هایی که تولیدکننده 
محصــولات هســتند، بایــد دیپلماســی 
مخصوص کالای خــود را طراحی کرده و 
پیوست رســانه ای و گردشــگری برای آن 
تدوین کنند. ما نیز در خدمت آنان هستیم. 
ظرفیت های گسترده در دیپلماسی استانی 
است و اگر استان های ما در این زمینه فعال 
شوند برای کل کشــور می توانند برکاتی را 
داشته باشند. عراقچی اضافه کرد: سیاست 
همســایگی اولویــت سیاســت خارجــی 
ماست. در این اولویت بدون هیچ شعاری 
می گویم که استان های ما می توانند نقش 
ایفا کنند. باید روی کشــورهای همســایه 
ســرمایه گذاری بیشــتری انجــام دهیــم. 
در وزارت امــور خارجه در خدمت شــما 
هستیم. اگر در راستای دیپلماسی استانی، 
استانداران معاون بین الملل داشته باشند، 

بسیار مثبت است.

حاجی بابایــی در دیدار نایب رئیس 
شورای فدراسیون روسیه تأکید کرد:
توسعه روابط تهران و مسکو با 

توافق جامع راهبردی
نایب رئیس مجلس شــورای اســلامی 
بــا بیــان اینکــه متأســفانه جنــگ علیــه 
چندجانبه گرایی در دنیــا وجود دارد، گفت: 
توافق جامع راهبردی بین ایران و روسیه در 
مجلس مصوب شده که اتفاق خوبی است و 
می تواند به توسعه روابط کمک بزرگی کند. 
ایســنا، حمیدرضا حاجی بابایی،  به گزارش 
نایب رئیس مجلس شــورای اســلامی، در 
حاشیه صد و پنجاه و یکمین نشست مجمع 
اتحادیــه بین المجالس جهانــی (IPU) در 
ژنو با ولادیمیر یاکوشف، نایب رئیس شورای 
فدراســیون روســیه، دیدار و گفت وگو کرد. 
حاجی بابایی با بیان اینکه اتفاقات مهمی در 
دنیا رخ داده است، گفت: به ایران می گفتند 
حل مسائل از طریق مذاکره خوب است، اما 

در حین مذاکره به ایران حمله نظامی شد.

چگونه اقتصاد به سلاح تبدیل شد؟
جایگاه ایران در نبرد تحریم ها 

و امپراتوری زیرزمینی
محســن شــریف خدائی، تحلیلگر روابط بین الملل: اســتفاده از اقتصاد به  عنوان ابزار 
قــدرت، پدیده ای تازه نیســت. در گذشــته های دور، امپراتوری ها از کنترل مســیرهای 
تجاری، اعمال تعرفه های ســنگین یا محروم سازی اقتصادی برای تضعیف رقبای خود 
بهره می بردند. یونان باســتان، روم و بعدها قدرت های اســتعماری اروپایی، همگی از 
ابزارهــای اقتصادی برای تحمیل اراده سیاســی خود اســتفاده می کردند. اما آنچه در 
نیمه دوم قرن بیســتم و با شــدت بیشتر از اوایل قرن بیســت و یکم رخ داده، تحول این 
ابزار ســنتی به یک ســلاح ژئوپلیتیکی مدرن، پیچیده و جهانی است. در دوران جدید، 
به ویــژه از زمان ریاســت جمهوری هری ترومن بعد از جنگ جهانــی دوم در آمریکا تا 
امروز، اقتصاد نه تنها به موتور رشــد کشورها تبدیل شــده، بلکه به ابزاری برای اعمال 
فشار، مجازات  و شکل دهی به نظم جهانی بدل شده است. ایالات متحده، با بهره گیری 
از تحریم ها، کنترل فناوری و ســلطه بر زیرســاخت های مالی بین المللی، اقتصاد را به 
سلاحی راهبردی تبدیل کرده که پیامدهای آن فراتر از مرزهای سیاسی و نظامی است. 
در ســال ۱۹۴۷، رئیس جمهور آمریکا «دکترین ترومن» را اعلام کرد؛ سیاستی که هدف 
آن حمایت اقتصادی و نظامی از کشــورهایی بود که در معرض تهدید کمونیســم قرار 
داشــتند. این دکترین، پایه گذار اســتفاده از اقتصاد برای مهار شوروی و متحدانش شد. 
در همین راستا، طرح مارشال برای بازسازی اقتصادی اروپا و جلوگیری از نفوذ شوروی 
اجرا شد. هم زمان، آمریکا با ایجاد نهادهایی برای کنترل صادرات فناوری های حساس 
به بلوک شــرق، نشان داد که اقتصاد می تواند به  عنوان ابزاری برای شکل دهی به نظم 
غربی و مهار رقبا به کار برود. در دهه های بعد، رؤســای جمهــور آمریکا از آیزنهاور تا 
ریگان، این رویکرد را همچنان ادامه دادند. تحریم های تجاری علیه کوبا، کره شمالی و 
ویتنام شمالی، نمونه هایی از تلاش برای محروم سازی کشورها از مزایای اقتصاد جهانی 
بودند. چین نیز تا دهه ۱۹۷۰ عملا از نظام مالی غربی کنار گذاشــته شــده بود. در این 
دوران، اقتصــاد به  عنوان ابزاری مکمل در کنار قدرت نظامی عمل می کرد. اما هنوز به 
سطحی نرسیده بود که بتوان آن را «سلاحی مستقل» در سیاست خارجی دانست. پس 
از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، ایالات متحده وارد مرحله ای شد که در آن امنیت ملی 
با اقتصاد جهانی گره خورد. دولت آمریکا با بهره گیری از زیرساخت های مالی جهانی، از 
جمله شبکه سوئیفت، تسلط بر دلار، و نفوذ در شرکت های فناوری، توانست کشورهایی 
مانند ایران، روسیه و چین را بدون نیاز به جنگ یا تحریم های سنتی تحت فشار قرار دهد. 
نکته قابل توجه این اســت که بســیاری از این تحریم ها به  صورت اقدام های یک جانبه 
از ســوی آمریکا و بدون موافقت ســازمان ملل یا اجماع نهادهــای بین المللی اعمال 
شدند. این رویکرد، ضمن افزایش قدرت مانور واشنگتن، موجب اعتراض برخی کشورها 
و نهادهای حقوقی شــد کــه آن را ناقض اصول چندجانبه گرایــی و حقوق بین الملل 
می داننــد. در این دوره، داده ها و فناوری های نوین به ســتون فقرات این رویکرد تبدیل 
شــدند. آمریکا و دولت های غربی با استفاده از اطلاعات مالی، تراکنش های دیجیتال و 
کنترل زیرســاخت های ارتباطی، توانستند رفتار کشورها، شرکت ها و حتی افراد را کنترل 
و هدف گیــری کنند. در دهه هــای اخیر، ایالات متحده با بهره گیــری از موقعیت ممتاز 
خود در اقتصاد جهانی، نوعی شــبکه پنهان و پیچیده از زیرساخت های مالی، فناورانه 
و اطلاعاتی ایجاد کرده اســت که به آن می توان عنوان «امپراتوری زیرزمینی» داد. این 
شبکه، متشکل از ابزارهایی مانند سوئیفت، دلار، شرکت های فناوری و داده های دیجیتال 
اســت که به آمریکا امکان می دهد بدون استفاده از نیروی نظامی، کشورها، شرکت ها 
و حتــی افــراد را هدف تحریم، محدودیت یــا نظارت قرار دهد. این ســاختار، برخلاف 
نهادهای رسمی بین المللی، فاقد شفافیت، پاسخ گویی و نظارت جهانی است. به همین 
دلیــل، آن را «زیرزمینی» می نامند: قدرتی کــه در لایه های پنهان اقتصاد جهانی عمل 
می کند، اما تأثیر آن بســیار واقعی و گسترده اســت. یکی از نمونه های بارز این رویکرد، 
تحریم های هوشــمند علیه ایران است. آمریکا با فشــار بر بانک های اروپایی و جهانی، 
همچنین محروم ســازی ایران از سوئیفت، حتی بدون اجماع کامل بین المللی توانست 
تهــران را از چرخه مالی جهانی خارج کند. ایــن تحریم ها عمدتا به  صورت اقدام های 
یک جانبه و خارج از چارچوب های ســازمان ملل اعمال شدند. این نمونه نشان داد که 
قدرت اقتصادی آمریکا فراتر از مرزهای سیاسی عمل می کند و می تواند به تنهایی نظم 
مالی کشــورها را مختل کند. اما هم زمان، این رویکرد موجب اعتراض های گسترده در 
مجامع حقوق بشری و اقتصادی شد که آن را ناقض اصول عدالت اقتصادی و حقوق 
انســانی می دانند. با مرور تاریخی و تحولات معاصر، می توان گفت استفاده از اقتصاد 
به  عنوان ابزار فشــار به شــکل جدید، از دوران ترومن رســما آغاز شــد و در قرن ۲۱ به 
سطحی بی سابقه گسترش یافته اســت. این رویکرد اکنون به دکترین امنیت اقتصادی 
تبدیل شــده اســت؛ دکترینی که در آن، دلار، داده ها و فناوری هــای نوین جای گلوله و 
تانک را گرفته اند. در این چارچوب، اقتصاد می تواند به  عنوان ابزاری برای شــکل دهی 
به نظم غربی، اعمال فشــار بر رقبا و دشمنان و حتی مجازات آنها در صورت تخطی از 
قواعد بین المللی به کار رود. اما این رویکرد، با یک تناقض بنیادین مواجه است: استفاده 
از اقتصاد به  عنوان ســلاح، در تضاد با اصول بنیادین اقتصاد آزاد و لیبرالیسم اقتصادی 
قرار دارد. در نظریه های کلاســیک لیبرالی، بازار جهانی باید بر پایه رقابت آزاد و تجارت 
بدون تبعیض، نه مداخله سیاسی، امنیتی و افزایش تعرفه ها عمل کند. از سوی دیگر، 
تحریم های گسترده اقتصادی که گاه به  صورت فراگیر و یک جانبه علیه یک کشور اعمال 
می شوند، می توانند پیامدهایی غیرانســانی داشته باشند. در مواردی مانند عراق، ایران 
یا ونزوئلا، تحریم ها منجر به کاهش دسترســی مردم بــه دارو، غذا، خدمات درمانی و 
منابع حیاتی شــده اند. این وضعیت، از منظر حقــوق بین الملل، با اصول منع مجازات 
جمعی و حفظ کرامت انسانی در تضاد است. در نهایت، اقتصاد به  عنوان سلاح، اگرچه 
ابزاری مؤثر در سیاســت خارجی است، اما استفاده از آن باید با شفافیت، پاسخ گویی و 
احترام به حقوق انسان ها همراه باشد. در غیر این صورت، این امپراتوری پنهان، به جای 
حفظ نظم جهانی، خود به تهدیدی برای آن تبدیل خواهد شد. در این میان، ایران برای 
مقابله با این فشــارها و کاهش صدمات ناشــی از تحریم های یک جانبه و سازوکارهای 
پنهان اقتصاد جهانی تحت نفوذ آمریکا، موسوم به اقتصاد زیرزمینی، باید تلاش کند از 
اقتصاد تحریمی خارج شــود. این مهم از طریق افزایش شفافیت و اصلاحات داخلی، 
جلوگیری از فســاد، بهبود حکمرانی اقتصــادی و تقویت اعتماد عمومی و گفت وگو با 
رقبا و دشمنان امکان پذیر است. همچنین ایران باید با دیپلماسی چندلایه و چندجانبه، 
افزایش همکاری هــای اقتصادی دوجانبه، چندجانبه و منطقــه ای و حضور فعال در 
نهادهای بین المللی، مســیرهای جدیدی برای تعامل اقتصادی با جهان ایجاد کند. در 
کنار این اقدامات، کاهش سطح خصومت با همسایگان و غرب و تلاش برای حل وفصل 
اختلافات از طریق گفت وگو براســاس منافع ملی، اعتمادســازی و تعامل ســازنده با 
کشورهای جهان می تواند زمینه ساز کاهش فشارهای اقتصادی و بازگشت تدریجی به 
تعاملات متوازن جهانی باشد. چنین رویکردی نه تنها از فشار و شدت تحریم ها می کاهد، 
بلکه می تواند فرصت هایی برای توســعه و پیشــرفت، جذب سرمایه گذاری خارجی و 
ارتقای جایگاه منطقه ای ایران فراهم کند. در مجموع، مقابله با اقتصاد تحریمی نیازمند 
ترکیبی از مقاومت هوشــمند، دیپلماسی چندلایه، اصلاحات ساختاری، تنوع بخشی به 
روابط اقتصادی، توســعه زیرساخت های مســتقل مالی و فناورانه و کاهش تنش های 
سیاسی با بازیگران منطقه ای و جهانی است. فقط با چنین رویکردی می توان از تهدیدها، 
فرصتی برای بازتعریف وضعیت اقتصادی و تقویت جایگاه ملی ایران در جهان ساخت. 
در نهایــت، آنچه بیش از هر چیز اهمیــت دارد، درک دقیق جایگاه ایران در این منازعه 
پیچیده و چندلایه است؛ نبردی که در آن، میدان جنگ نه خاک و سلاح، بلکه داده، دلار 
و دیپلماسی است. ایران، به  عنوان یکی از اهداف اصلی این امپراتوری پنهان اقتصادی، 
ناگزیر اســت با نگاهی واقع گرایانه، راهبردی و آینده نگر، مســیر خود را بازتعریف کند. 
خروج از انزوای سیاسی و اقتصادی، کاهش تنش های بین المللی  و بازسازی پیوندهای 
منطقه ای و جهانی، نه تنها سپری در برابر فشارهای اقتصادی خواهد بود، بلکه می تواند 

جایگاه ایران را از موضع انفعالی به کنشگری فعال در نظم نوین آتی ارتقا ببخشد.

«شرق» بین خطوط مجموعه ای از تحرکات دیپلماتیک میان ایران، سوریه و روسیه را واکاوی می کند

پل روسی از تهران تا شام
خبر یادداشت

سیـاستسیـاست

مهــدی بازرگان: در هفته های اخیر بیــن خطوط مجموعه ای 
از تحــرکات دیپلماتیک میان ایران، ســوریه و روســیه این گزاره را 
تقویت کرده که شاید مسکو به دنبال پل زدن بین تهران و دمشق و 
احیای روابط دو کشور باشد. از یک سو الکساندر لاورنتیف، نماینده 
ویژه ولادیمیر پوتین در امور ســوریه، روز دوشنبه ۲۸ مهر با عباس 
عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار و گفت وگو کرد که این دیدار 
در چارچوب رایزنی های مســتمر میان تهران و مســکو و با هدف 
هماهنگی در موضوعات امنیتی و منطقه ای انجام شد؛ کما اینکه 
اسماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست 
خبری خــود تصریح کرد: «تماس های ایران و روســیه به  صورت 
مســتمر و در چارچوب مشــورت های منطقــه ای و امنیتی ادامه 
دارد». او تأکیــد کرد: «گفت وگوها میان تهران و مســکو صرفا در 
چارچوب مشورت های منطقه ای اســت و لزوما به معنای نقش 

مستقیم روسیه در پرونده ایران و آمریکا نیست».
امــا با وجود گفته های بقایی، در ســوی دیگــر این تحرکات و 
به شکل هم زمان شــاهد سفر احمد الشرع، رئیس جمهور موقت 
ســوریه، به روســیه و دیدار او با ولادیمیر پوتین  و همچنین ســفر 
علــی لاریجانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران، به مســکو  
بودیم. احتمال احیای روابط ایران و سوریه آن زمان قوی می شود 
که احمد الشــرع در دو مصاحبه جداگانه با شــبکه «الاخباریه» و 
«العربیــه» به روابط ایران و ســوریه پرداخته بود و صراحتا اعلام 
کرد که قطع رابطه با ایران یک اقدام دائمی نیست و تلاش ها برای 

بازسازی روابط دوجانبه ادامه دارد.
او شهریور ماه امســال در مصاحبه با الاخباریه صراحتا عنوان 
کرد: «ما قائل به قطع رابطه دائمی با ایران نیستیم و روابط گذشته 
قابل بازســازی است». رئیس جمهور موقت ســوریه دی ماه سال 
گذشــته هم در مصاحبه با العربیه اظهار کرد: «سوریه نمی تواند 
با یک کشــور بزرگ منطقه مانند ایران قطــع رابطه کند، اما روابط 
باید مبتنی بر اصول دیپلماتیک، احترام متقابل و مداخله نکردن در 
امور داخلی باشد». این اظهارات نشان می دهد که حتی در شرایط 
شــکننده پس از دوران اسد، دمشــق اهمیت روابط با تهران را به 
رسمیت می شناسد و به دنبال یافتن یک چارچوب جدید مبتنی بر 

احترام متقابل و حفظ منافع ملی دو کشور است.
گفتنی است  روز سه شنبه هفته جاری هم الکساندر لاورنتیف، 
نماینده  ویژه  ولادیمیر پوتین در امور سوریه، با علی لاریجانی، دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی و مشــاور رهبر معظم انقلاب اسلامی، 
دیــدار و گفت وگو کــرد. در این دیدار نماینده ویژه روســیه آخرین 
وضعیــت منطقه را تشــریح  و دربــاره همکاری هــای منطقه ای 
توضیحاتی ارائه کرد. هم زمان، ســفر علی لاریجانی به روســیه، 
یک روز پس از ســفر الشرع، نشــان دهنده هماهنگی های امنیتی 
و دیپلماتیک میان ایران و مســکو اســت. این هم زمانی تحرکات 
دیپلماتیک می تواند نشــانه ای از تــلاش بازیگران منطقه ای برای 
ایجاد هم گرایی مجدد تهران و دمشــق در شــرایط پسااســد و در 

چارچوب مدیریت منطقه ای روسیه تلقی شود.

 خطر شکنندگی معادلات سوریه و ضرورت هماهنگی ایران-دمشق
با وجود آنکه ۱۰ ماه  و نیم از ســقوط حکومت اسد می گذرد و 
اولیــن انتخابات مجلس در دوره جدیــد در پنجم اکتبر (۱۳ مهر) 
برگزار شــد، اما ســوریه همچنان با چالش های متعددی مواجه 
اســت. تجاوزات مکرر اســرائیل، تحریک برخی گروه های اقلیت 
مانند دروزی ها و ضعف ساختار سیاسی پسااسد، عملا شکنندگی 
معادلات در این کشــور را افزایش داده اســت. در چنین شرایطی، 
احیای روابط تهران و دمشق می تواند نقش بازدارنده و تعادلی در 

مدیریت بحران ها ایفا کند.
اظهارات احمد الشــرع مبنی بر لزوم بازســازی روابط با ایران 
نشان می دهد که دمشــق خواهان ایجاد توازن در روابط خارجی 
و حفظ کانال های ارتباطی با تهران اســت. او در مصاحبه ها تأکید 
کرده که روابــط با ایران باید مبتنی بر اصــول دیپلماتیک، احترام 
متقابل و مداخله نکردن در امور داخلی باشد و در عین  حال، نقش 
ایران در منطقــه باید مثبت و قابل درک باشــد. این پیام، اهمیت 
هماهنگــی منطقه ای و دیپلماتیک را برجســته می کند و نشــان 
می دهد که ســوریه درصــدد جلوگیری از هرگونه ســوءتفاهم و 

بحران های احتمالی است.

 ضرورت یک انتخاب
در کنار آنچه گفته شد، دولت پزشکیان که با شعار تنش زدایی 
منطقه ای و بین المللی روی کار آمد، می تواند از این فرصت برای 
ایجاد ثبات بهره گیرد، هرچند تعیین مناسبات نهایی با سوریه فراتر 
از اختیارات دولت اســت، ولی باید در نظر داشــت که با توجه به 
نشست شرم الشیخ و تحولات لبنان و عراق، اختلافات داخلی میان 
جمهوری اسلامی ایران و دولت الشــرع نمی تواند مانع ضرورت 

بازگشت روابط استراتژیک شود.
در سایه تجربه احیای روابط ایران و عربستان سعودی از طریق 
نقش آفرینی چین می توان اســتناد کرد؛ روسیه نیز اکنون می تواند 
به  عنوان میانجی و توازن گر میان تهران و دمشق عمل کند. دیدار 
لاورنتیف با عباس عراقچی و علی لاریجانی و سفر دبیر شعام به 

مســکو، در کنار ســفر الشرع به 
پوتین، نشانه اهتمام مسکو برای 
دیپلماتیک  تــوازن  یک  مدیریت 
اســت تا نــه ایران و نه دمشــق 
تصمیم گیری هــا  در  به تنهایــی 
سلطه نداشته باشند. در عین حال، 
از  می تواند  هماهنگی هــا  ایــن 
تشــدید تنش هــای اســرائیل و 
جلوگیری  منطقه ای  فشــارهای 

کند.
می دهد  نشان  اخیر  تحولات 
که احیای روابط ایران و ســوریه 
می توانــد برای تهران و دمشــق 
مهمی  راهبردی  دســتاوردهای 
داشــته باشــد. از منظــر ایران، 
ســوریه می تواند نقش بازدارنده 
در برابر فشارهای اسرائیل و غرب 
ایفا کند. از سوی دیگر، سوریه در 
مرحله بازسازی پس از جنگ، به 

حمایت های سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیاز دارد که ایران می تواند 
با توجه به سابقه حضور خود در این کشور و تمام توافقات تجاری 
بر زمین مانده از دولت بشار اسد دوباره در این کشور نقش آفرینی 

کند.

 احیای روابط ایران و سوریه و نگرانی غربی و عربی
با وجود نکات یادشــده، نزدیکی بیش از حد دمشــق به ایران 
ممکن اســت واکنش های منفی غرب و رژیم اسرائیل را به دنبال 
داشته باشــد. همچنین معادلات ترکیه و کشورهای عربی منطقه 
هم بســیار اثرگذار اســت. ضمن آنکه، اظهارات الشــرع مبنی بر 
ضرورت رعایت اصول دیپلماتیک و احترام متقابل، نشان می دهد 
که دمشــق نیز نگــران حفظ تعــادل در روابط خارجی اســت تا 

تنش های منطقه ای افزایش نیابد.
به  طور کلی، روند هم گرایی مجدد تهران و دمشق در چارچوب 
همکاری با روســیه، می تواند ثبات نســبی در سوریه ایجاد کرده و 
فرصت راهبــردی برای ایران فراهم آورد تا بــا تقویت کانال های 
دیپلماتیــک و هماهنگی هــای امنیتــی، فشــارهای منطقه ای را 
مدیریت و از تنش های بیشــتر جلوگیری کنــد. همچنین، با توجه 
به تحولات داخلی و فشارهای خارجی، مدیریت دقیق این روابط، 
ضمن حفظ منافع ملی ایران، می تواند به بازســازی شبکه امنیتی 
و سیاســی در غرب آســیا کمک  و نقش کلیــدی در توازن قدرت 
منطقه ای ایفا کند. به نظر می رســد که با توجه به تحولات اخیر، 
روســیه قصد دارد از موقعیت خود بــرای ایجاد توازن میان ایران 
و سوریه اســتفاده  و از تشدید بحران های احتمالی جلوگیری کند. 
این سیاســت متوازن، مشــابه تجربه چین در احیای روابط ایران و 
عربستان، می تواند در آینده نزدیک به یک مدل موفق برای مدیریت 
منطقه ای تبدیل شــود و فرصت های همکاری سیاسی، امنیتی و 

اقتصادی جدیدی را برای تهران و دمشق فراهم آورد.

 قاســم محب علی: احیای روابط ایران و سوریه در گرو چراغ سبز 
برخی کشورها ست

در تحلیــل آنچــه گفته شــد، قاســم 
محب علــی در گفت وگــوی خــود با 
«شــرق»، نگاه و تحلیــل محتاطانه ای 
دارد و یادآور شــد: «رفت و آمد مقامات 
روســی و ایرانی را باید متمایز از ســفر 
مقامات سوریه به مسکو دید». به باور 
مدیر کل اســبق خاورمیانه عربی و شــمال آفریقــا در وزارت امور 
خارجه: «فعــلا فضایی برای احیای روابط ایران و ســوریه وجود 

ندارد».
از منظر تحلیلگر ارشــد مسائل غرب آســیا: «سوریه ساختار 
اقتصادی و نظامی خود را عمدتا بر پایه ســلاح های روســی بنا 
کرده و پایگاه های روسیه در این کشور همچنان نقش کلیدی در 
امنیت منطقه ایفا می کنند». درعین حال، محب علی به مشکلات 
ســوریه با اســرائیل اشــاره کرد و گفت: «فشــارهای اسرائیل و 
حمایــت آمریکا از برخی مناطق، نیاز بــه توازن و حضور بازیگر 
ثالثی مانند روســیه را آشــکار می کند تا بتواند قدرت را متعادل 
نگه دارد». بنابراین ســفیر اسبق کشورمان در یونان تصریح کرد: 
«اگرچه ایران، با توجه به ســابقه حضور نظامی و مالی خود در 
دوره حاکمیت علوی ها، می تواند به  عنوان عامل تعادل و تقویت 
دولت جولانی در مقابل تهدیدات اسرائیل عمل کند، اما دمشق 
هنــوز علاقه خود را به همکاری کامل با ایران به  صورت عملی 

نشان نداده است».
سفیر پیشین ایران در مالزی به پیچیدگی های تاریخی و سیاسی 
ســوریه اشــاره کرد و توضیح داد: «حکومت فعلی سوریه که به 
جریــان اخوانی گرایــش دارد، با حمایت ترکیــه و قطر به قدرت 
رســیده و از این منظر اســتقلال تصمیم گیری اش محدود است؛ 
کمااینکه دیگر کشورهای عربی و آمریکا و اروپا نیز در چرخش های 
سیاسی و دیپلماتیک دولت احمد الشرع به  ویژه هم گرایی و احیای 
روابط با تهران نقش آفرین و درعین حال حساس هستند». ازاین رو 
محب علــی تأکید کرد: «ایران باید با انعطاف و واقع بینی، شــرایط 
فعلی منطقه را در نظر گرفته و سیاســتی متناســب با معادلات 
جدید اتخاذ کند، همان طور که روسیه پیش از این در سوریه عمل 
کرده اســت و درعین حال که بشار اسد را در خاک خود پناه داده با 
دولت احمد الشرع هم وارد همکاری می شود». با چنین برداشتی، 
کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب اضافه کرد: «لزوم چنین 
سیاست خارجی منعطف و پراگماتیکی در شرایط کنونی احساس 
می شود، چراکه حضور ایران دیگر محدود به حمایت از اقلیت های 
شیعه یا علوی، کردها و... نیست، بلکه هدف اصلی تر می تواند در 
قالب کمک به دولت احمد الشرع در احیای تمامیت ارضی سوریه 

و مبارزه با رفع اشغال اسرائیل تعریف شود».
محب علی با اشــاره به تحولات اخیر منطقه افزود: «احتمال 
جنگ مستقیم سوریه، لبنان یا فلسطین با اسرائیل بعد از معادلات 
شرم الشیخ بعید اســت و دولت ها در جهان عرب به دنبال صلح 
و عادی ســازی روابط هســتند، در نتیجه ایران نیز باید شرایط را به 
نحوی مدیریت کند که روابط استراتژیک با دمشق بازگردد». مدیر  
کل ســابق خاورمیانه عربی و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه 

از منظر اقتصادی و تجاری هم به ضــرورت احیای روابط ایران و 
ســوریه هم ورود و خاطرنشــان کرد: «ایران طی ۱۰ ســال گذشته 
بیش از ۵۰ میلیارد دلار کمک و ســرمایه گذاری در ســوریه انجام 
داده و این موضوع اهمیت بازگشــت روابط عادی و روشن شــدن 
سرنوشــت این منابع را دوچندان می کند». ســفیر اسبق ایران در 
یونان یادآور شــد که احیای روابط ایران و سوریه، «به شرط رعایت 
منافع متقابل و احتــرام به حاکمیت ملی، می تواند به نفع هر دو 
کشور و تقویت ثبات در خاورمیانه عربی باشد، اما نیازمند مدیریت 
دقیــق، واقع بینی و بهره گیری از فرصت هــای دیپلماتیک موجود 
اســت. ولی در کل احیای روابط ایران و ســوریه در گرو چراغ سبز 

برخی کشورهاست».

 محســن پاک آیین: دولت پزشــکیان، از اراده لازم برای گسترش 
همکاری های منطقه ای و احیای روابط با سوریه برخوردار است

در تحلیــل آنچه گفته شــد، محســن 
پاک آیین هم در گفت وگویی تحلیلی با 
«شرق» به نقش مســکو در معادلات 
دارد:  بــاور  دمشــق  و  تهــران 
«همکاری های ایران و روسیه در حوزه 
سیاسی و امنیتی، به ویژه در غرب آسیا، 
واجد اهمیت راهبردی اســت و در این بین، قطعا سوریه از دیرباز 
یکــی از محورهــای گفت وگو میان تهران و مســکو بوده و هر دو 
کشــور، چه در دوران حافظ اســد و چه در دوره بشار اسد، روابط 
فعالی با دمشــق داشــته اند». بنابراین از دید سفیر اسبق ایران در 
آذربایجان: «طبیعی است در رایزنی و رفت و آمد مقامات ایران و 
روســیه به مســئله ســوریه و حتی احیای روابط تهران و دمشق 
پرداخته شــود». اما به باور این دیپلمات اســبق کشــورمان: «این 
رایزنی ها لزوما به معنای مهیا بودن شــرایط نیســت. چون اگرچه 
شــاید تمایل برای احیای روابط وجود داشــته باشــد، اما تا زمان 
اجراشــدن آن فاصله زیادی وجــود دارد». البته پاک آیین تصریح 
می کند: «با وجود برخی فاصله های سیاســی اخیر، نفوذ ایران در 
منطقه غیرقابل انکار است و هیچ کشوری در غرب آسیا نمی تواند 

نقش جمهوری اسلامی را نادیده بگیرد».
سفیر اسبق کشورمان در ازبکستان توضیح می دهد: «حاکمیت 
فعلی ســوریه گرچه در برخی موارد رویکردی محتاطانه در قبال 
تهران داشــته، اما باب گفت وگو و مذاکره همچنان باز است و دو 
کشور منافع مشترک روشنی دارند». از دیدگاه او: «یکی از این منافع 
مشــترک، مقابله با خطر توســعه طلبی رژیم صهیونیستی است؛ 
خطری که نه تنها ایران و سوریه، بلکه بسیاری از کشورهای عربی و 
حتی دولت های حوزه خلیج فارس را نیز تهدید می کند». پاک آیین 
بــه «شــرق» می گوید: «اســرائیل در پی تحقق رؤیای «اســرائیل 
بزرگ تر» است؛ مفهومی که به معنای نفوذ و اشغال بخش هایی 
از سوریه، اردن، مصر، لبنان و حتی بخش هایی از کشورهای عربی 
خلیج فارس اســت. در چنین شرایطی، طبیعی است که تهران و 
دمشق در مســیر گفت وگو و همکاری گام بردارند و روسیه نیز به 
 عنوان بازیگر مؤثر در سوریه، نقش میانجی و تسهیل گر را ایفا کند».
ســفیر اســبق ایران در تایلنــد در ادامه با اذعان بــه نگرانی 
برخی کشــورها مانند ترکیه، عربســتان و آمریکا از نزدیکی دوباره 
ایران و ســوریه این موضوع را مطرح می کند: «ترکیه و عربستان، 
گرچــه نفوذهایی در مناطق مختلف ســوریه دارنــد، اما خود نیز 
از توســعه طلبی صهیونیســم و اقدامات تجاوزکارانه تل آویو در 
کشــورهای اســلامی، از جمله قطر، ایــران و لبنــان، نگران اند». 
ازاین رو بــه گفته پاک آییــن: «همین نگرانی می تواند به بســتری 
برای همکاری های جدید میان ایران، ترکیه و عربســتان در سطح 

منطقه ای و احیای روابط با سوریه تبدیل شود».
تحلیلگــر حوزه بین الملــل در تحلیل خــود تصریح می کند: 
«برخلاف برخی تصورات، حضور کشورهای عربی در سازوکارهایی 
مانند نشست های منطقه ای شرم الشیخ، الزاما به معنای نزدیکی 
آنان به تل آویو نیســت». او یادآور می شود: «امروز شکاف عمیقی 
میان ایالات متحده و کشــورهای عربی به وجود آمده که ریشه در 
سیاست های رژیم صهیونیستی دارد و همین شکاف زمینه ای برای 

هم گرایی مجدد میان کشورهای اسلامی فراهم کرده است».
دیپلمات پیشین با اشاره به تجربه «میانجیگری چین در احیای 
روابط تهران و ریاض، احتمال نقش آفرینی مشــابه روســیه را در 
پرونده ایران و ســوریه دور از ذهن» نمی داند. او بر این باور است: 
«تحــولات پیش رو نه به  صــورت ناگهانی، بلکــه تدریجی پیش 
خواهد رفت و دو کشور با درک تهدیدهای مشترک و منافع همسو، 

به سمت مدیریت اختلافات حرکت خواهند کرد».
پاک آییــن در پایان خاطرنشــان می کند: «دولت ایــران، به ویژه 
دولت فعلی به ریاست دکتر پزشکیان، از اراده لازم برای گسترش 
همکاری های منطقه ای برخوردار است و احیای مناسبات با سوریه 
می تواند بخشــی از راهبرد کلان جمهوری اسلامی در غرب آسیا 
باشــد». از نگاه این ســفیر پیشــین ایران در جمهوری آذربایجان: 
«سوریه کشــوری مهم در جهان اسلام اســت که بازگشت آن به 
مــدار همکاری با تهران، نه تنها موازنــه قدرت در منطقه را تغییر 
خواهد داد، بلکه پاســخی است به تهدیدهای فزاینده اسرائیل در 

جغرافیای سیاسی خاورمیانه».

«لــزوم  محب علــی: 
خارجی  سیاست  چنین 
منعطف و پراگماتیکی در 
احساس  کنونی  شرایط 
می شــود، چراکه حضور 
به  محدود  دیگــر  ایران 
اقلیت های  از  حمایــت 
شــیعه یا علوی، کردها 
و... نیســت، بلکه هدف 
اصلی تــر می توانــد در 
دولت  بــه  کمک  قالب 
احمد الشــرع در احیای 
تمامیت ارضی ســوریه 
و مبارزه با رفع اشــغال 

اسرائیل تعریف شود»

«دولت  پاک آییــن: 
دولت  به ویژه  ایران، 
فعلی به ریاست دکتر 
اراده  از  پزشــکیان، 
گســترش  برای  لازم 
ی  ی هــا ر همکا
منطقــه ای برخوردار 
احیــای  و  اســت 
سوریه  با  مناســبات 
از  بخشــی  می تواند 
راهبرد کلان جمهوری 
اسلامی در غرب آسیا 

باشد»


